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یر متن سخنرانی دکتر محسن رنانی، دانشیار اقتصاد دانشگاه  اشاره: نوشتار ز
کتابهای »چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد« و »اقتصاد  اصفهان و نویسندۀ 
که در ۲۳  ود«  که در همایش »زنده‌باد زاینده‌ر سیاسی مناقشۀ اتمی ایران« است 
مرداد 1393 در اصفهان برگزار شد، ایراد شده است. از جمعیت دوستداران محیط 
گذاشتند، تشکر می‌کنیم. همچنین از  ه  یچ که این متن را در اختیار در یست  ز
یم. کرده‌اند سپاسگزار بینی، اصلاح و تکمیل  که متن را باز سخنران 
که به همت جمعیت دوستداران محیط‌زیست )طبیعت یاران(  بسیار خرسندم 
گرد هم آمده‌ایم تا در باب ضرورت و راهکارهای  در همایش »زنده‌باد زاینده‌رود« 
گفتن  سخن  زنــده‌رود،  دربــارۀ  گفتن  سخن  کنیم.  هم‌اندیشی  زنــده‌رود  نجات 
در  جوامع  ناتوانی  و  توانایی  یعنی   _ توسعه  تاریخی  موضوعات  از  یکی  باب  در 
آینده  نسل‌های  داوری  مــن،  گمان  به  اســت.   _ خــود  سرمایه‌های  از  حفاظت 
سرنوشت  براساس  اسلامی  جمهوری  تدبیر  نظام  کارآمدی  نا یا  کارایی  مورد  در 
سرمایه‌های بزرگی چون زنده‌رود و دریاچۀ ارومیه رقم خواهد خورد. میلیون‌ها 

زندگی  و  کردند  زندگی  ما  کشور  رودهـــای  سایر  و  رود  ایــن  و  دریــاچــه  آن  ســال 
کارآمد  کوتاه بیست ساله، ما با مدیریتی بغایت نا کنون در یک دورۀ  بخشیدند و ا
نوجوانی  ایام  در  وقتی  کردیم.  نابود  را  ساله  میلیون  چندین  سرمایه‌های  این 
نمی‎کردم  گمان  هیچ‌گاه  می‌سرودم،  شعر  گاه  و  می‌زدم  قدم  زنده‌رود  ساحل  بر 
بنشینم.  زنده‎رود  به سوگواری  که  باشم  را شاهد  روزی  در حیات خودم چنین 
در بیستم تیرماه ۱۳۷۲ در ساحل زنده‌رود نشستم و شعری سرودم با نام »ای 
که در مجموعه شعر »آواز پر سیاووش« به چاپ رسیده است.  زنده‌رود خفته« 
که چرا در  کرده‌ام  گلایه  کرده‌ام و از زنده‌رود  آنجا تاریخ اجتماعی زنده‌رود را مرور 
طول تاریخ خونبار این دیار تن به هر ذلتی داده است. هم شتران اعراب مهاجم 
را آب نوشانده است، هم شمشیر مغول و تیمور را غسل داده و هم تن به ذلت 
کرنش  محتوم  نتیجۀ  زنــده‌رود  مرگ  شاید  است.  داده  مهاجمب  افغانان  عبور 
برابر هر مهاجمی داشته است. شاید  آرام در  رود همیشه  این  که  باشد  تاریخی 
مرگ  با  مثنوی،  بازرگان«  و  »طوطی  قصۀ  طوطی  به‌سان  می‌خواسته  زنــده‌رود 

ود ســــــرمایۀ نمادین  زنـــــــــــده‌ر
توسعۀ اصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهان
دکتر محسن رنانی

وه اقتصاد دانشگاه اصفهان گر عضو هیأت علمی 

ود، اصفهان زنده نخواهد بود بی‌ زنده‌ر

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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از دو دهۀ پیش 
آشکارا می‌شد حدس 
که با این نحوۀ  زد 
مدیریت و برخوردی 
که با طبیعت و صنعت 
داریم، زنده‎رود 
خواهد مرد. آشکار 
که با چنین برخورد  بود 
کوته‌بینانه  نابخردانه و 
که  و منفعت‌طلبانه‌ای 
ما با طبیعت، اقتصاد، 
جامعه و محیط‎ زیست 
داریم، نمی‎توان توسعه 
آفرید. و البته برای 
اصفهان،‌ زنده‌رود تنها 
یک رود و یک سرمایۀ 
اقتصادی و یک منبع 
که هویت بود و  آب نبود 
سرمایۀ نمادین بود. 

هر  به  و  کند  سکوت  که  هر  که  دهد  پیام  پوشیده  ما  به  خود 
تعدی و تجاوزی تن دهد، سرنوشت او مرگی خاموش است.

که بــا این نحوۀ  از دو دهــۀ پیش آشــکارا می‌شــد حــدس زد 
کــه با طبیعــت و صنعت داریــم، زنده‎رود  مدیریــت و برخــوردی 
بــا چنیــن برخــورد نابخردانــه و  کــه  بــود  خواهــد مــرد. آشــکار 
کــه مــا بــا طبیعــت، اقتصــاد،  کوته‌بینانــه و منفعت‌طلبانــه‌ای 
جامعــه و محیط‎ زیســت داریم، نمی‎توان توســعه آفرید. و البته 
برای اصفهان،‌ زنده‌رود تنها یک رود و یک سرمایۀ اقتصادی و 

که هویت بود و ســرمایۀ نمادین بود.  یک منبع آب نبود 
معمــولًا همــه زنده‎رود را برای اصفهان یک ســرمایۀ طبیعی 
کشــاورزی و یک قطب محیط ‎زیستی  و عامل توســعۀ صنعت و 
و یــک جاذبه بــرای طبیعت‌گــردی‎‎ تلقی می‎کنند. امــا من آن را 
چیزی بیش از اینها می‌دانم. من زنده‎رود را »ســرمایۀ نمادین« 
کــه بــدون آن، ســایر ســرمایه‌های فرهنگــی  اصفهــان می‎دانــم 
اجتماعــی  از جاذبه‌هــای  بســیاری  و  اصفهــان  تاریخــی  آثــار  و 
گمــان مــن  اصفهــان اهمیــت خــود را از دســت خواهــد داد. بــه 
کند، نــه تنها موقعیت  کنونی زنــده‌رود ادامه پیدا  گــر وضعیــت  ا
تاریخــی اصفهــان در صحنۀ جغرافیایــی‌ _ فرهنگی جهان تنزل 
گردشــگری  کــرد، بلکه ســایر آثار تاریخــی و جاذبه‎ها‎ی  خواهــد 
اصفهــان نیــز به‌تدریــج اقبال خــود را از دســت خواهنــد داد و با 
مــرگ زنــده‎رود، نقــشِ جهان هــم نمی‎مانــد. نقــش جهان هم 
کــه در شــهری سرســبز و شــادمان  وقتــی »نقــش جهــان« شــد 
کــرد و جهانیــان را بــه  از حضــور زنــده‌رود ســاخته شــد و زیســت 
کــه در ســال ۱۳۸۱ نزدیــک بــه پنجــاه  خویــش خوانــد. زمانــی 
کاش  که ای  غرفه در میدان نقش‎جهان ســوخت جایی نوشتم 
کــه در  نقش‎جهــان را دزدیــده بودنــد؛ دســت‌کم می‎دانســتیم 
کنون هم  موزه‎هــا‎ی اروپــا به‌خوبــی از آن نگهــداری می‎کننــد. ا
که ای  کاش زنده‎رود را دزدیده بودند. همان‌گونه  می‌گویم ای 
کردیم، اما به دست  کاش نفت را دزدیده بودند. ما نفت را ملی 
کردیــم و هم اقتصادمــان را به صد  خودمــان هــم نفــت را نابود 
کاش نفت  کنــون می‌گویــم ای  کردیم و ا گرفتــار  بیمــاری نفتــی 

ملی نشده بود.
ســرمایۀ نمادیــن زنده‎رود منشــئی اســت بــرای اینکــه بقیۀ 
کارکــرد  و  بماننــد  باقــی  هــم  اصفهــان  نمادیــن  ســرمایه‎های 
گــر امــروز اصفهــان پایتخت  توســعه‌ا‎ی خــود را داشــته باشــند. ا
فرهنگــی جهان اســام شــده، بــه یمن حضــور دیرینــۀ زنده‎رود 
کــوران حــوادث تاریخــی  گــر مــردم اصفهــان در  بــوده اســت. ا
گر نزدیک  دوام آورده‎انــد به یمــن حضور زنده‎رود بوده اســت. ا
که مســلمانان و یهودیان اصفهان و بیش از  چهارده قرن اســت 
که مســلمانان و مسیحیان ارمنی اصفهان  چهارصد ســال است 

کرده‌اند به یمــن وجود  کنــار هــم زیســت  کامــل در  بــا مســالمت 
کلام، نــه تنها حیــات اقتصادی،  زنــده‌رود بــوده اســت. در یک 
بلکــه حیــات اجتماعــی و فرهنگــی اصفهــان نیــز بــه زنــده‌رود 

وابسته است.
گفت حفظ ســرمایۀ نمادین زنــده‎رود، مقدم  بنابرایــن بایــد 
اســت بر حفظ آب زاینده‎رود. حفظ آب رود‎خانۀ زاینده‎رود یک 
نکتــه اســت و حفــظ ســرمایۀ نمادیــن زنــده‎رود، نکتــۀ دیگری 
کنونــی مدیریت در  که ســاختار  گمان من بعید اســت  اســت. به 
گرفتار اســت،  که بــدان  کارآمــدی و فســاد عظیمی  ایــران، بــا نا
کنــد و آب را بــه زنــده‌رود برگردانــد.  بتوانــد معضــل آب را حــل 
که بکوشــیم  امــا آنچــه بایــد مأموریت ما تلقی شــود، این اســت 
ســرمایۀ نمادیــن زنــده‎رود بــرای توســعۀ آینــدۀ اصفهــان حفظ 
گــر امروز مــا بتوانیــم ســرمایۀ نمادیــن زنــده‌رود را حفظ  شــود. ا
کم‌هزینه شــدن انتقال  کنیم شــاید آیندگان با رشــد فناوری و با 

آب، بتواننــد آب را به زنده‌رود بازگردانند.
اما نخســت ببینیم ســرمایۀ نمادین چیســت و چه نقشی در 
که جامعه‎شناسان  کشید  توســعه دارد. تقریباً سیصد سال طول 
و اقتصاددانــان بــه مفهــوم جدیــدی از ســرمایه بــه نام ســرمایۀ 
کــه علم اقتصــاد از قــرن هفدهم  نمادیــن پــی‎ ببرنــد. از زمانــی 
میــادی پدیدار شــد، همۀ توجهــات به ســرمایه‎های اقتصادی 
بــود. ســرمایه‌های اقتصــادی هــم شــامل زمیــن، ســاختمان، 
ماشــین‎آلات و تجهیــزات، اوراق بهــادار، پول، طــا و نقره بود. 
کم بود  که بر اندیشــۀ اقتصــادی حا تــا اوایل قرن بیســتم آنچه 
و به‌عنــوان پایۀ توســعه تلقی می‎شــد، ســرمایۀ اقتصــادی بود. 
گردانش چیزی به  گرچــه هــم مارکس و هــم آدام اســمیت و شــا
کــه می‌گفتند  کــرده بودنــد  کار« را تبییــن  اســم »نظریــۀ ارزش‌ _ 
کالاها  کار انجــام شــده روی  ارزش تولیــدی در اقتصــاد ناشــی از 
کار  کــه نیروی  و خدمــات اســت، امــا در عمل فرض بــر این بود 
همیشــه وجــود دارد و به‌راحتــی در دســترس اســت. پــس برای 
تحرک اقتصاد و ایجاد رشــد در آن باید دســت به سرمایه‌گذاری 
کم‌کم بــه نیروی  و انباشــت ســرمایه زد. در اوایــل قرن بیســتم 
انســانی هم توجه شــد و در اواسط قرن بیســتم به ‌جای نیروی 
گردیــد. بــه  کشــف  کم‌کــم مفهــوم »ســرمایۀ انســانی«  انســانی، 
کار نیســتند، بلکه آدم‎ها یعنی  کــه آدم‎ها فقط نیروی  ایــن معنا 
کارگران، تکنسین‌ها و مهندسان، سرمایۀ انسانی بنگاه هستند 
که ســرمایۀ انســانی بیشتری داشــته باشد، قدرت  و هر بنگاهی 
رقابتی بیشــتری خواهد داشت. بنابراین ممکن است دو بنگاه 
کالای واحد را تولید می‌کنند، ماشین‌آلاتشــان  که یــک  تولیــدی 
کارکــن دارند، قدرت  کدام نیــز صد نفر  نیــز عیــن هم اســت و هر 
که ســرمایۀ انســانی  تولیدی و رقابتی‌شــان متفاوت باشــد، چرا 
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 همه زنده‎رود 
ً
معمولا

را برای اصفهان یک 
سرمایۀ طبیعی و 

عامل توسعۀ صنعت 
کشاورزی و یک  و 

قطب محیط ‎زیستی 
و یک جاذبه برای 

طبیعت‌گردی‎‎ تلقی 
می‎کنند. اما من آن را 

چیزی بیش از اینها 
می‌دانم. من زنده‎رود 

را »سرمایۀ نمادین« 
اصفهان می‎دانم 

که بدون آن، سایر 
سرمایه‌های فرهنگی و 
آثار تاریخی اصفهان و 
بسیاری از جاذبه‌های 

اجتماعی اصفهان 
اهمیت خود را از دست 

خواهد داد.

کارگر  کارکنان یکی بیشترشــان  یکی بیش از دیگری اســت. مثلًا 
کارکنان دیگری بیشترشان تکنسین و مهندس  ســاده هستند و 
که سرمایۀ انســانی دومی بیشــتر است و  هســتند. روشــن اســت 
برای همین قدرت رقابت دومی بسیار بیش از اولی خواهد بود.
اما در دهۀ 60 میلادی، جامعه‌شناسان »سرمایۀ اجتماعی« 
کــه جامعــه‎ای  کردنــد. جامعه‎شناســان نشــان دادنــد  کشــف  را 
کند  کــه نتوانــد ســرمایۀ اجتماعی داشــته باشــد و یــا آن را تولید 
و ارتقــا دهــد، اصولًا قابلیت توســعه نــدارد. حدود ۳0 ســال بعد 
اقتصاد‎دانان متوجه اهمیت مفهوم ســرمایۀ اجتماعی شــدند و 
کردنــد. چکیدۀ  کشــف و بــه اقتصــاد وارد  در واقــع دوبــاره آن را 
کلام جامعه‌شناســان و اقتصاددانــان ایــن اســت: اصولًا توســعه 
گــذار از جامعۀ ســنتی به جامعــۀ مدرن،  یعنــی اینکــه در فراینــد 
کنــد یــا ارتقــا  ملتــی بتوانــد ســرمایه‎های اجتماعــی‌اش را حفــظ 
گــذار منابــع و ریشــه‌ها و عوامــل تــازه‌ای  دهــد و در ایــن فراینــد 
کند. اما متاســفانه  بــرای تولیــد ســرمایۀ اجتماعی خلق و ابــداع 
دولت‌هــا در ایــران هنــوز بــرای شــکل دادن بــه فرایند توســعه، 
گمان  تمامی توجهشــان به سرمایه‌های اقتصادی است. یعنی 
می‌کنند هر چه بیشــتر ســرمایه‌گذاری اقتصادی داشــته باشند، 

فرایند توسعه تسریع می‌شود.
کند سرمایۀ  گمان  که دولتی  ک می‌شود  تازه مساله وقتی اسفنا
در  پول  نقش  گفت  باید  واقع  در  است.  پول  اقتصادی همان 
اقتصاد همانند نقش روغن است در یک دستگاه فنی، پول در 
خ‌دنده‎های اقتصاد را روان می‎کند، نه اینکه خودش  واقع چر
می‎کنند  گمان  اشتباه  به  ما  سیاستمداران  باشد.  خ‌دنده  چر
به  که  هستند  این  دنبال  پی‌‌درپی  پس  ــی‎آورد،  م رونــق  پول 
خ‎دنده‎های اقتصاد درست  گر چر کنند. اما ا اقتصاد پول تزریق 
کارخانۀ اقتصاد درست  چیده نشود، هر چقدر هم روغن بزنیم 

کار نمی‎کند. 
مشــکل امروز اقتصاد ما دقیقاً همین اســت. اقتصاد امروز ما 
گیرهــا و موانــع و مشــکلات مدیریتــی و سیاســی دارد و تنها وجه 
کما اینکــه در دولت نهم و  کوچکــی از آن به پول مرتبط اســت. 
کشــور افزوده  دهم بیش از 400 هزار میلیارد ‎تومان به نقدینگی 
شد، اما اشتغال ما همچنان بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر در نوسان 
بــود و بالا نرفــت. همچنین در این دوره حدود 800 میلیارد دلار 
بــه معــدۀ اقتصاد تزریق شــده، اما متوســط رشــد اقتصادی این 
که این همه دلار  کمتر از دوره‌ای بوده است  سالها بسیار ناچیز و 
کجا رفته است؟ این دلارها  به آن تزریق نشده بود. این دلار‎ها 
به معدۀ یک اقتصاد بیمار ریخته شــده و نتوانســته است جذب 
گمان من، علت  اقتصاد شــود و به انرژی تازه تبدیل شــود و به 
اصلــی آن تخریــب عظیــم ســرمایۀ اجتماعی در ایــن دوره بوده 

که سرمایۀ اجتماعی نداشته باشد، تغذیه هم  است. جامعه‎ای 
که می‎شود پیامد‎های منفی دارد.

ع ســرمایۀ  بــرای روشــن شــدن بهتر مفهــوم و تفاوت ســه نو
بــازی فوتبــال بهــره  اقتصــادی، انســانی و اجتماعــی از مثــال 
می‌بــرم. در بــازی فوتبــال، زمین چمــن و نورپــردازی و جایگاه 
ســرمایۀ  حکــم  در  ورزشــگاه  تجهیــزات  ســایر  و  تماشــاچیان 
کارکشته در  اقتصادی بازی هستند. بازیگران توانمند و مربیان 
حکم ســرمایۀ انســانی بازی هســتند. همچنین قواعد و قوانین 
بــازی، پایبنــدی بازیکنان به اخــاق بــازی، داوری بی‌طرف و 
اعتمــاد تیم‌ها به داوران و نظایر اینها، ســرمایۀ اجتماعی بازی 
کنون بــا وجود ســرمایه‎های اقتصــادی بازی  تلقــی می‌شــوند. ا
که ســرمایه  مثل وجود بهترین ورزشــگاه و زمین بازی، تا زمانی 
انســانی بــازی یعنــی بازیگــران حرفــه‌‌ای فراهــم نشــوند، بــازی 
کــه ســرمایه اجتماعی بازی  شــکل نمی‎گیــرد و بــاز هم تــا زمانی 
شــکل نگیــرد یعنــی بازیگــران تیــم نتوانند با هــم تعامــل برقرار 
کنند،  کنند و قواعد بازی را قبول داشته باشند و به داور اعتماد 
گر هم شــکل بگیرد به ســرعت  بــازی نمی‎توانــد شــکل بگیرد و ا

متوقف می‎شود. 
تجهیزات  و  مالی  منابع  بهترین  اســت.  این‎گونه  هم  اقتصاد 
داشته  که  هم  را  تخصصی  بنگاههای  و  مهندسان  بهترین  و 
نتوانند در یک بستر اجتماعی مناسب  تا این مجموعه  باشید 
یک  در  نمی‌گیرد.  شکل  اقتصاد  بــازی  باشند،  داشته  تعامل 
مخدوش  علت  به  کارآفرینان  اجتماعی،  سرمایۀ  فاقد  اقتصاد 
ــت بــه خــاقــیــت و  ــدن حــقــوق مــالــکــیــت فــکــری‌شــان، دسـ شـ
ناامنی  به‌خاطر  هم  بــزرگ  سرمایه‎گذاران  و  نمی‌زنند  نــوآوری 
بنابراین  نیستند.  سرمایه‎گذاری  به  حاضر  کار  و  کسب  محیط 
اجتماعی،  سرمایۀ  از  قبولی  قابل  سطح  وجود  هم  اقتصاد  در 
شتابان  رشد  فرایندهای  شکل‌گیری  هرگونه  بــرای  لازم  شرط 
در  اجتماعی  سرمایۀ  ما  جامعۀ  در  متأسفانه  است.  اقتصادی 
میان فعالان بخش خصوصی تخریب شده است و بین جامعه 
که  و دولت نیز هنوز سرمایۀ اجتماعی قوی شکل نگرفته است 
کم‌کم سرمایه‎های  امید است با تحولات پس از انتخابات ۹۲، 

اجتماعی بهبود یابد.
کــه جامعــه شناســان  و ســرانجام در دهــۀ 90 میــادی بــود 
کردنــد و بعــد اقتصاددانان  ح  کشــف و مطــر ســرمایۀ نمادیــن را 
کــه اصــولًا تولیــد و انباشــت ســرمایۀ نمادیــن، نقطــۀ  دریافتنــد 
آغازیــن توســعه اســت. در واقع توســعه یعنی توانایــی یک ملت 
در تولید، انباشت و حفاظت از سرمایه‎های نمادین. ولی پیش 
ع ســرمایۀ  از هرچیز ببینیم این ســرمایۀ نمادین چیســت؟ هر نو
اقتصــادی، اجتماعــی، انســانی و غیره که به مرز شــهرت همراه 
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سرمایۀ نمادین 
زنده‎رود منشئی 
است برای اینکه 
بقیۀ سرمایه‎های 
نمادین اصفهان هم 
کارکرد  باقی بمانند و 
توسعه‌ا‎ی خود را داشته 
باشند. 
گر امروز اصفهان  ا
پایتخت فرهنگی جهان 
اسلام شده، به یمن 
حضور دیرینۀ زنده‎رود 
بوده است. 
گر مردم اصفهان در  ا
کوران حوادث تاریخی 
دوام آورده‎اند به یمن 
حضور زنده‎رود بوده 
گر نزدیک  است. ا
که  چهارده قرن است 
مسلمانان و یهودیان 
اصفهان و بیش از 
که  چهارصد سال است 
مسلمانان و مسیحیان 
ارمنی اصفهان با 
کنار  کامل در  مسالمت 
کرده‌اند به  هم زیست 
یمن وجود زنده‌رود 
بوده است. در یک 
کلام، نه تنها حیات 
اقتصادی، بلکه حیات 
اجتماعی و فرهنگی 
اصفهان نیز به زنده‌رود 
وابسته است.

بــا احتــرام و افتخــار برســد، می‎شــود ســرما‎یۀ نمادیــن. منشــور 
کــورش، تخــت جمشــید، میــدان نقــش جهــان، ابوعلی‌ســینا، 
حافظ، استاد شجریان، اســتاد فرشچیان، سنت‌های نوروزی، 
مراســم عاشــورا و غیره انــواع ســرمایه‎های فرهنگی و انســانی و 
که نمادین شــده‎اند، یعنی به مرز شــهرت  اجتماعــی ما هســتند 
همــراه با احترام و افتخار رســیده‎اند. یعنی همۀ ایرانی‌ها آنها را 
می‌شناسند و با احترام از آنها یاد می‌کنند و به‌ وجود آنها افتخار 
که قبــاً خودش  می‌کننــد. پــس ســرمایۀ نمادین، چیزی اســت 
ع ســرمایۀ اقتصــادی یا انســانی یا فرهنگی یــا اجتماعی  یــک نو
که به مرز شهرت و احترام و افتخار رسیده  بوده و بعداً به‌تدریج 

تبدیل به ســرمایۀ نمادین شده است.
کــه نتواند  ع ســرمایه به چــه درد می‌خورد؟ ملتی  امــا ایــن نو
کند. سرمایۀ  کند، نمی‎تواند توسعه تولید  سرمایۀ نمادین تولید 
که باشــد انواع ســرمایه‎ها را به ســمت خودش  کجا  نمادیــن هــر 
ح اقتصــادی بزرگ  جــذب می‎کنــد. بــرای راه انداختــن یک طــر
ملــی بایــد چهره‎هــای اقتصــادی و صنعتــی ملــی را وارد میــدان 
کنیــد‎. بــرای تغییــر رفتارهــای اجتماعی بایــد الگوهایــی از میان 
چهره‌هــای ملــی وارد عمل شــوند. برای تغییر افــکار یک جامعه 
بایــد ســرمایه‌های نمادیــن علمــی و فکــری و دینــی بــه میــدان 
که نماد یک ملت شود  بیایند، برای ساختن یک بنای فرهنگی 

کمک بگیریدو... . باید از چهره‌های بزرگ ملی معماری 
کــه بــا ایجــاد یک  کشــورهایی اســت  کشــور امــارات یکــی از 
فضای اجتماعی انباشته از سرمایۀ اجتماعی شروع کرد و بعد در 
کرد و  تولید و انباشــت سرمایه‌های نمادین بسیار خلاقانه عمل 
به همین علت توانست انواع سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی 
کند. در واقع  و علمی و هنری را از دور دنیا به سمت خود جلب 
ســاخت جزیره‌‎هــای نخل در دبــی با هدف ایجاد ســرمایه‌ها‎ی 
کشــور بــود. مثــاً وقتــی جزیرۀ نخــل جمیرا  نمادیــن بــرای این 
کردند از  کــه بزرگترین جزیرۀ انسان‌ســاخت دنیا اســت را افتتاح 
کنون یک  که ا دیویــد بکام‌ _ چهرۀ برجســتۀ فوتبال انگلســتان 
کردند و  کشــور شــده اســت _ دعوت  ســرمایۀ نمادین برای این 
یک ویلای رایگان به او هدیه دادند، بعد این‎گونه در رســانه‌ها 
که ایــن بازیکــن مشــهور فوتبــال بریتانیا، یک  انعــکاس دادنــد 
کرده اســت و همین موجب شــد  ویــا در ایــن جزیــره خریــداری 
کوتاهــی قیمت ویلاهــای جزیرۀ نخل 10 برابر شــد  کــه در مــدت 
که هنرپیشــه‎ها و هنرمندان و ســرمایه‎گذاران  و بعــد باعث شــد 
از  اقتصــادی و اجتماعــی  و فوتبالیســت‌ها و ســایر چهره‌هــای 
سراســر دنیــا بــرای خریــد ویلاهای ایــن جزیره وارد دبی شــوند. 
ایــن نمونــه‎ای عالــی از تولیــد ســرمایۀ نمادیــن اســت. در واقــع 
نخســت انگلیســی‎ها توانســتند بــکام را از حالــت یــک ســرمایۀ 
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هر نوع سرمایۀ 
اقتصادی، اجتماعی، 
که به  انسانی و غیره 
مرز شهرت همراه با 

احترام و افتخار 
برسد، می‎شود 

سرما‎یۀ نمادین. 
کورش،  منشور 

تخت جمشید، 
میدان نقش جهان، 
ابوعلی‌سینا، حافظ، 

استاد شجریان، 
استاد فرشچیان، 

سنت‌های نوروزی، 
مراسم عاشورا و غیره 

انواع سرمایه‎های 
فرهنگی و انسانی و 

اجتماعی ما هستند 
که نمادین شده‎اند، 

یعنی به مرز شهرت 
همراه با احترام و افتخار 

رسیده‎اند.

انســانی و یک فوتبالیســت حرفــه‌ای به ســرمایۀ نمادینی برای 
که امروز فقط دیوید بکام با  کنند، به‌گونه‌ای  انگلستان تبدیل 
گردشگر به انگلستان، دهها برابر تخت ‎جمشید ما، برای  جلب 
انگلســتان درآمــد ایجاد می‌کند و ســپس اماراتی‌ها توانســتند با 
اســتفاده از این ســرمایۀ نمادین انگلیسی، فرایند تبدیل جزیرۀ 

نخل خود به یک ســرمایۀ نمادین را تسریع بخشند.
کــه در تولیــد انبوه  متأســفانه ملــت مــا از جملــه مللــی اســت 
ســرمایه‌های نمادین بسیار ناتوان عمل می‌کند، اما در تخریب 
ســرمایه‎های نمادین بسیار تخصص دارد. و در سالهای اخیر با 
گســترش فناوری‌هــای اطلاعاتی و ارتباطی، درجــۀ تخریبگری 
ســرمایه‌های نمادیــن‌اش به‌شــدت بالا رفته اســت. مثــاً امروز 
هــر ایرانــی بــا موبایلــش بــه مثابــۀ یــک اســلحه رفتــار می‌کنــد. 
که  تلفن‌هــای همــراه ما امروز به اســلحه‌ای تبدیل شــده اســت 
مــا از طریــق آنهــا بــا رواج شــایعه‎ها و دروغ‎هــا و جوک‎هــا علیــه 
گروه و اندیشۀ  کشورمان _ صرف ‌نظر از جناح و  چهره‎های ملی 
آنها _ به مغز ســرمایه‌های نمادین‌مان شــلیک می‌کنیم و آنها را 

ترور شخصیت می‌کنیم.
از  حفاظــت  و  انباشــت  تولیــد،  در  ملــت  یــک  توانایــی 
سرمایه‎های نمادین رمز توسعه است. اینکه هنوز یک صنعتگر 
که چهرۀ ملی شــده باشــد و تمام بچه مدرسه‌ای‌های  برجســته 

مــا او را بشناســند و بخواهنــد راه او را برونــد، نداریــم، نشــان 
ضعــف ما در تولید ســرمایه‎های نمادین اســت. همین وضعیت 
در نویسندگان و نقاشان و موسیقیدانان و مهندسان و پزشکان 
ما وجود دارد. بچه‌های ما فقط ســتاره‌های ســینما و فوتبال را 
می‌شناســند و بــس. حتی ســتاره‌های موســیقی هــم خیلی کم، 
بــرد ملــی دارند و فقــط در بخش‌هایــی از جامعه شــهرت دارند. 
و متاســفانه عملکرد نامناســب روحانیان در حوزۀ سیاســت هم 
که  که در سالهای اخیر روحانیان برجسته‌ای  باعث شــده است 
می‌توانستند به عنوان سرمایه‌های نمادین محلی و منطقه‌ای 
تحــولات  فراینــد  در  نقــش اصلاحگرانــه‌ای  ملــی  یــا  اســتانی  و 

کنند نیز نفوذ خود را از دســت بدهند.  اجتماعی بازی 
بذر توســعه با ســرمایه‎های نمادین شــکل می‎گیــرد، نه پول 
و نــه ســرمایۀ انســانی. ما در ســال‎های بعد از جنــگ تحمیلی بر 
کردیم. انباشت سرمایه‎های اقتصادی و  دو چیز ســرمایه‎گذاری 
تولید انبوه ســرمایه‎های انســانی. تا دلتان بخواهد سد و جاده و 
شــهرک صنعتی احداث کردیم و الی ماشــاء‌الله دانشگاه تأسیس 
که ســرمایۀ اجتماعی بــود را رها  کردیــم؛ اما بســتر اصلی توســعه 
که ســرمایه‎های نمادیــن بود را  کرده‎ایــم و موتــور اصلی توســعه 
تخریب کردیم. دقت کنید، یک زندان تاریخی هر چقدر هم که 
کارکرد خوبی نداشته است، امروز باید به موزه تبدیل  در گذشته 
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که نتواند سرمایۀ  ملتی 
کند،  نمادین تولید 
نمی‎تواند توسعه تولید 
کند. سرمایۀ نمادین 
که باشد انواع  کجا  هر 
سرمایه‎ها را به سمت 
خودش جذب می‎کند.

من ارزش زاینده‎رود را 
نه تنها برای اصفهان، 
کشور از  کل  بلکه برای 
منظر سرمایۀ نمادین 
گر  بودن آن می‎بینم.‎ ا
زاینده‌رود جنبۀ سرمایۀ 
نمادین بودن خود 
کل  را از دست بدهد 
شهر اصفهان جایگاه 
تاریخی خود را از دست 
خواهد داد. 

کند. پس  شــود و به‌عنوان ســرمایۀ نمادین، گردشگران را جلب 
کنیــم، چــه رســد به  حتــی زندان‌هایمــان را هــم نبایــد تخریــب 
شــخصیت‌ها و دیگــر نمادهــای فرهنگی. مثلًا مقبرۀ رضاشــاه را 
می‎توانســتیم تخریب نکنیم و نخســتین موزۀ عبرت ایران را در 
کنیم.  کنیم و آن را به یک جاذبۀ تاریخی تبدیل  آنجا تأســیس 

چقدر دست به تخریب ما خوب است. بگذریم.
من ارزش زاینده‎رود را نه تنها برای اصفهان، بلکه برای کل 
گر زاینده‌رود  کشــور از منظر سرمایۀ نمادین بودن آن می‎بینم.‎ ا
کل شــهر  جنبــۀ ســرمایۀ نمادیــن بــودن خــود را از دســت بدهد 
اصفهــان جایــگاه تاریخــی خود را از دســت خواهد داد. درســت 
کشــاورزی اصفهان آسیب ‌دیده  که با خشکی زاینده‎رود،  اســت 
کاهــش می‎یابد، ولــی مهمتر از همۀ  و ســبزینۀ شــهری اصفهان 
گر بدون  اینها، خطر از دســت رفتن ســرمایۀ نمادین آن اســت. ا
گفــت بگذار  کنــد می‎شــود، باید  آب، رشــد صنعــت در اصفهــان 
که ما در ســال ۱۳۸۳ در ســند توســعۀ  بشــود. شــعار »آهن بس« 
گفتیم  کردیم، بــه همین علت بــود.  ح  20 ســالۀ اصفهــان مطــر
کــه اصفهــان دیگر صنعــت نمی‎خواهد و باید به ســمت صنعتی 
کــه آبخــوار نباشــد. بــه علــت پنجــاه ســال توســعۀ صنایع  بــرود 
گرفته اســت.  آلاینــده، شــهر اصفهــان در محاصــرۀ آلودگــی قرار 
باید راهی جدید غیر از توســعۀ ســنتی صنعتی برای توســعۀ این 
اســتان یافت. تمام مســیرهای جدید توســعه برای این اســتان 
که زنده‎رود به‌عنوان ســرمایۀ  باید با این ملاحظه برگزیده شــود 

نمادین اصفهان باقی بماند. 
که »سی‎و‎سه‌ پل« و »پل خواجو« به واسطۀ  فراموش نکنیم 
کثر تصاویری  که به اثر جهانی تبدیل شــده‌اند. ا زنده‎رود اســت 
کــه سی‎و‎ســه‌پل یــا پــل خواجــو را به یــک جاذبۀ جهانــی تبدیل 
کــرده اســت و گردشــگران خارجــی را بــه ســوی اصفهــان جــذب 
که این پل‌هــا را در شــب همراه با  کــرده اســت، تصاویری اســت 
تصویرشــان در آب نشــان می‌دهد. تکرار معماری سی‎و‎سه‌پل یا 
کار پیچیــده‎ای نیســت و امکان دارد جــای دیگری  پــل خواجــو 
هم ســاخته شــود، ولی این پل‎های تاریخی در بســتر زنده‎رود و 
که به سرمایۀ نمادین تبدیل  بر فراز آب آینه‌گون زنده‌رود اســت 
شــده‌اند. بــدون زاینده‎رود، سی‌وســه‌پل و پــل خواجو فقط یک 
ســازۀ معمــاری تاریخــی هســتند و جاذبــه‌ای بیش از مثــاً فلان 
مســجد یــا فــان منــاره ندارنــد. یــا پارکــی ماننــد نــاژوان فقــط با 
که به یک ســرمایۀ نمادین  وجــود زنــده‎رود ظرفیت ایــن را دارد 
تبدیــل شــود؛ وگرنــه این نیز بیشــه و بوســتانی اســت مثل ســایر 
که شــاید بزرگتر از خیلــی از پارک‎های دیگر  کشــور  بوســتان‌های 
کشــور هم نباشــد. در واقــع زاینــده‎رود آینۀ انعــکاس جهانی هنر 
اصفهان بوده است. حتی میدان نقش‌جهان هم بی ‌‌زاینده‌رود 

گذشتۀ خویش را از دست می‌دهد.  جاذبۀ 
کانال انتقال  که زاینده‌رود یــک  و نهایتــاً بایــد توجه داشــت 
کوسیســتم یا زیســت‌بومی زنده و پویا اســت  آب نیســت، بلکه ا
کــه بــا حیات اقتصادی و اجتماعی مردمــان فلات مرکزی ایران 

پیوندی ارگانیک و تنگاتنگ دارد.
کرد؟ شــاید دیگر زنده‌رود را نتوانیم به‌عنوان محور  چه باید 
کشاورزی در اســتان اصفهان داشته باشیم و باید برویم  توســعۀ 
کشاورزی با روش‎های نوین آبیاری. حتی شبکه‌های  به سمت 
کنونی هــم در ایران از روش‎های مدرن دنیا  آبیاری تحت فشــار 
کارآمدتــر  عقب‌مانده‌‌تــر اســت. بایــد به‌ســوی روش‌هــای بســیار 
کشــاورزی برویــم. پــس راهکار وجــود دارد و بــا تغییر  و مدرن‌تــر 
کشــاورزی می‎تــوان جلوی این ضایعــه یعنی نابودی  مدل‎های 
گرفت. البتــه در الگوی مصرف آب شــهری  کشــاورزی اســتان را 
نیــز بایــد اصلاحــات فراوانــی ایجــاد نمــود. و همــۀ اینهــا شــدنی 
که دست‌کم برای  کرد این است  که باید  کار مهم‌تری  است. اما 
کنیــم. فقط برای  یک نســل ســرمایۀ نمادیــن زنــده‎رود را حفظ 
گمان من به‌زودی‌ _ یعنی در ســه دهۀ آینده‌ _ با  یک نســل. به 
تحول در فناوری‌های تولید انرژی از نور خورشید، ما می‌توانیم 
کنیم. مثلًا در 6 ســال گذشــته، به علت  دوبــاره زنــده‌رود را زنده 
نــوآوری، دو بــار هزینۀ تولیــد صفحه‎های خورشــیدی به نصف 
رســیده است. با سرعتی که ســرمایه‎گذاری‎های جهانی در حوزۀ 
انرژی‎هــای نــو به‎ویــژه صفحــات خورشــیدی در حــال حرکــت 
اســت، به‌زودی با شــدیداً ارزان شــدن تولید انرژی از خورشــید، 
تأمین انبوه آب شیرین از آب دریاها ممکن می‌شود و انتقال آب 

به مناطق داخلی نیز ارزان خواهد شد. 
منظــورم از واژۀ »بــه‌زودی« یعنــی یــک نســل، یعنــی تــا 20 
الــی 30 ســال آینــده اســت. بنابرایــن به‌علــت ســرعت توســعۀ 
ک و تجدید‎پذیــر، از یک‌ســو نفت  فناوری‎هــای انرژی‎هــای پــا
به‌زودی بی‎ارزش خواهد شــد و از ســوی دیگر تولید انرژی‌های 
گر برای یک نســل، زنده‎رود را حفظ  ک ارزان خواهد شــد. ما ا پا
کنیم، در آینده امکان احیای دوبارۀ آن خواهد بود. من از نظام 
کارآمدتر از  کنونی ناامیدم. این نظــام اداری ناتوان‌تر و نا تدبیــر 
کــه بتوانــد بــا مدیریت برداشــت یا قیمت‌گــذاری آب،  آن اســت 
حیات را به زنده‌رود بازگرداند. اما تحول فناوری در آینده، این 

امکان را به ما خواهد داد.
کــه بســتر  کــرد؟ مأموریــت مــا بایــد ایــن باشــد  امــا چــه بایــد 
کنیــم و نگذاریم بلایی  زاینــده‎رود را از ســراب تا پایــاب حفاظت 
که شــهرداری قم بر ســر قمرود آورد بر سر زاینده‌رود  شــبیه آنچه 
کرمانشــاه بر ســر شــکارگاه خسرو  که اســتانداری  بیاید و یا بلایی 
آورد بــر ســر زنــده‌رود نیــز نازل شــود. بایــد مانــع چنیــن اتفاقاتی 
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کنون دیگر نباید  ا
بگذاریم خسارت از این 

بیشتر شود و زنده‌رود 
برای همیشه نابود 

کنیم  شود. باید مراقبت 
که یک آجرـ حتی یک 
آجرـ در بستر زنده‌رود 

کاشته نشود. سرِ 
گرفتن  چشمه شاید 

به بیل / چو پر شد 
گذشتن به  نشاید 

گر روزی دیدیم  پیل. ا
لودرها در بستر زاینده 
جولان می‌دهند، باید 

کنیم،  احساس خطر 
باید به خیابان بیاییم و 
بر سروسینه بزنیم و عزا 

بگیریم.

کنیم بنده روزی  گر دســت روی دست بگذاریم و ســکوت  شــد. ا
که شــهرداری، آرام‌آرام بســتر زنده‌رود را قطعه قطعه  را می‎بینم 
کــه آســمان شــهرمان را آرام آرام بــه  کنــد و بفروشــد. همان‌گونــه 
که حاشیۀ خیابان‌هایمان  کم« فروخت و همان‌گونه  عنوان »ترا
که در نقشه‌شان پارکینگ  را به مالکان ساختمان‌هایی فروخت 
گر هوشــیار نباشــیم چشم باز می‌کنیم و می‎بینیم  ندیده بودند. ا
که  شــهرداری بســتر رودخانه را فروخته اســت. فرامــوش نکنیم 
ج اســت و  زاینــده‌رود و حریــم آن از حــوزۀ تملــک شــهرداری خار
کافی  بــرای خــودش قانــون دارد. بنابراین مــا ابزارهــای قانونی 
بــرای مراقبــت از زاینــده‌رود را داریــم. فقط باید همــت و حمیت 
هم داشته باشیم و حرمت حریم زاینده‌رود را پاس بداریم. کافی 
اســت از آســیب دیدن بســتر زاینــده‌رود برای یک نســل مراقبت 
گذشته باعث  گرفتند. بی‎تدبیری ســه دولت  کنیم. آبش را از ما 
کــه آب زاینــده‎رود نابــود شــود. همــه دســت به‌دســت هــم  شــد 
کنون دیگر نبایــد بگذاریم  دادنــد و زاینــده‎رود را از بیــن بردنــد. ا
خســارت از این بیشــتر شــود و زنده‌رود برای همیشه نابود شود. 
که یک آجرـ حتی یک آجرـ در بســتر زنده‌رود  کنیم  بایــد مراقبــت 
کاشــته نشــود. سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید 
گر روزی دیدیم لودرها در بســتر زاینده جولان  گذشــتن به پیل. ا
کنیم، بایــد به خیابــان بیاییم و  می‌دهنــد، بایــد احســاس خطر 
که  بــر سروســینه بزنیم و عزا بگیریــم. امروز باید پیمــان ببندیم 
هــرگاه دیدیم یک لودر وارد زنده‌رود شــد، جلــوی آن بخوابیم و 
کنند تا آن را به  نگذاریم به بســتر و حریم زنده‌رود دســت‌درازی 

نسل‌های آینده بسپاریم.
کرد.  بنابراین برای حفظ بســتر و حریم زنــده‌رود باید فکری 

نــه تنهــا بســتر زاینــده‌رود از سرچشــمه تا پایــاب، بایــد از هرگونه 
که از تصرفات  کنیم  دســت‌اندازی حفظ شــود و بلکه باید تلاش 
غیرقانونــی حریــم زاینــده‌رود خلــع یــد کنیــم. به موجــب تبصرۀ 
ذیــل مــاده 2 قانــون توزیــع عادلانۀ آب ایجــاد هرگونــه اعیانی و 
ع اســت. پس  دخــل و تصرف در بســتر و حریــم رودخانه‌ها ممنو
بــرای صیانت از حقوق زاینده‌رود، آزادســازی حریم زاینده‌رود از 
سرچشــمه تــا پایاب جــزء ضروریات اولیه اســت. البتــه همۀ این 
تلاش‌ها باید به موازات تلاش برای بازگشــت آب به زاینده‌رود و 
کردن مصرف آب در سراسر مسیر زاینده‌رود  منطقی و اقتصادی 
کنــون نحوۀ برداشــت و مصــرف آب  از ســراب تــا پایــاب باشــد. ا
کشــاورزی هــم در بخــش صنعــت  از زاینــده‌رود، هــم در بخــش 
و هــم در بخــش مصــارف شــهری، چــه در اســتان چهارمحال و 
بختیــاری و چه در اســتان اصفهان، با هیــچ منطق اقتصادی و 
عقلی نمی‌خواند ضرورت عاجل دارد که چمن‌کاری در شهرهای 
مرکزی کشــور متوقف شــود یــا کاهش یابد.1 احیــای زاینده‌رود و 

بومی  گیاه غیر که چمن هیچ تناسبی با اقلیم مرکزی ایران ندارد. چمن یک  کنیم  1. دقت 

کارکرد چندانی در تصفیۀ هوا هم   آب را هدر می‌دهد، بلکه 
ً
که نه تنها شدیدا وارداتی است 

که متناسب اقلیم‌های مرطوب و شرجی است نه اقلیم خشک  گیاهی است  ندارد. چمن 

وشِی  کم‌فر ترا با  یا  وشیم  بفر نفت  ما  که  دارد  منطقی  چه  ایران.  مرکزی  مناطق  کویری  و 

یم و بعد با آن پول‌ها چاه بزنیم  کمرشکن بالا ببر وندانمان را به‌صورت  ینۀ مسکن شهر هز

گذشته در همۀ شهرهای  که در 30 سال  وکاری است  تا به چمن‎هایمان آب بدهیم. این ساز

وارد  را  چمن‌کاری  الگوی  این  خورده‌ای  ک  پا شیر  کدام  نمی‌دانیم  و  است  شده  عمل  ما 

مسأله‌ای  پرآبی  دورۀ  برای  الگو  این  شاید  البته  است.  کرده  ایران  شهرهای  سبز  فضای 

نبوده است. در هر صورت، فضای سبز شهرها باید مناسب با اقلیم آنها باشد و البته برای 

فی  گیرد و الگوی فضای سبز ویژۀ آن شهر معر ا صورت  هر شهری باید مطالعۀ خاص آنج

ناچیزی  ش  بخ هنوز  که  معتقدند  کارشناسان  برخی  هم  اصفهان  شهر  برای  )البته  شود 

و  سبز  فضای  در  ود  زاینده‌ر آب  از  جی[  بلوک  ]حقابۀ  اصفهان  شهر  ی  خی تار حقابۀ  از 
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تلفن‌های همراه ما 
امروز به اسلحه‌ای 
تبدیل شده است 
که ما از طریق آنها 
با رواج شایعه‎ها و 
دروغ‎ها و جوک‎ها 
علیه چهره‎های 
کشورمان _  ملی 
صرف ‌نظر از جناح 
گروه و اندیشۀ آنها  و 
_ به مغز سرمایه‌های 
نمادین‌مان شلیک 
می‌کنیم و آنها را ترور 
گاوخونی همچون احیای دریاچۀ ارومیه باید با یک عزم شخصیت می‌کنیم. تــالاب 

سیاسی و در سطح ملی حل و فصل شود.
در هــر صــورت، به مــوازات تلاش برای احیا و بازگشــت آب 
کــرد و اجازه نداد  بــه زاینــده‌رود، باید بســتر آن را نیــز حفاظت 
هیچ اســتفادۀ غیر طبیعت‌محوری از آن بشــود. اشــکالی ندارد 
کنیم،  گل برپــا  کــه ســالیانه در بســتر زاینــده‌رود جشــنوارۀ ملی 
یا اطراف پل‌هامان جشــنوارۀ آوازهای مردمــی بگذاریم، اینها 
بــا ماهیــت و طبیعــت زاینده‌رود ســازگار اســت و بــه این طریق 
ســرمایۀ نمادیــن زاینــده‌رود هــم حفــظ می‌شــود. حتــی شــاید 
بتوانیــم بــا حفــر تعــدادی چاه عمیــق آب را، در بســتر زنده‌رود 
کــم در اطــراف پل‌هــای  در داخــل شــهر اصفهــان و یــا دســتِ 
کنیــم و نقــش آینه‌گــون بســتر زاینــده‌رود  تاریخــی آن، جــاری 
در اطــراف پل‌هــا را بــه آن بازگردانیــم. امــا مأموریــت عاجــل 
ایــن  بایــد  اســتان  سیاســتگذار  نهادهــای  و  مدنــی  نهادهــای 
که به موازات تلاش برای بازگشــت آب زاینده‌رود، برای  باشــد 
کل بســتر زنــده‌رود از ســراب تــا پایــاب، نیــز فکری  حفاظــت از 
اساســی بکننــد و قانــون بگذراننــد و بــرای حفاظــت از آنچه از 
گر دیر  کنند. ا زنده‌رود مانده اســت »پلیس زنده‌رود« تأســیس 
که با بی‌تدبیری خود آب زاینده‌رود را نابود  بجنبیــم همان‌هــا 

و  گرمایی  تعادل  برای حفظ  تبخیر  این میزان  و  چمن‌کاری‌های اصفهان مصرف می‌شود 

کافی، تغییرات شدید دما در  که در غیاب رطوبت  رطوبتی شهر اصفهان لازم است، چرا 

گمان من حتی  ی می‌شود. به  خی ک آثار تار وز موجب سرعت در استهلا فاصلۀ شب و ر

می‌توانیم  می‌کنیم،  مصرف  چمن  در  که  آبی  حجم  آن  با  باشد،  هم  درست  نکته  این  گر  ا

آن  اطراف  و  شهر  در  گیاهی  دیگر  گونه‌های  از  موجود،  چمن‌های  مساحت  برابر  چندین 

یم و رشد دهیم(. بکار

گر آبی  کم‌کــم بســتر آن را نیز تصرف می‌کننــد و روزی ا کردنــد، 
کــه ایــن آب در بســتر زاینــده‌رود  هــم پیــدا شــود راهی نیســت 
روان شــود و از اصفهــان بگذرد و بــه پایاب طبیعــی خود یعنی 
گاوخونی برســد. برای همین به نظر می‌رســد  تالاب بین‌المللی 
لازم اســت ســازمان میراث فرهنگی، و حفاظتِ محیط‌زیست، 
زنــده‌رود را به‌عنــوان یــک اثــر طبیعی‌ملــی بــه ثبت برســانند و 
هماننــد همــۀ آثــار دیگــر از دســت‌اندازی بخــش خصوصــی و 
کند. در  نهادهــا و دســتگاههای دولتــی بــه بســتر آن ممانعــت 
ایــن راســتا بایــد هم‌اندیشــی بــه راه بیندازیم و بحــث عمومی 
ســرمایۀ  ایــن  حفــظ  بــرای  تــازه‌ای  راهکار‎هــای  و  دراندازیــم 
نمادیــن ملــی بیابیــم. مــا امــروز در ایــن همایــش و در محضــر 
پیمــان  اصفهــان  مســؤولان  و  فرهنگــی  و  اجتماعــی  فعــالان 
کــه اجــازه ندهیــم حتی یک آجــر در بســتر رودخانۀ  می‌بندیــم 
کاشــته شــود تا آن را به ســامت به نســل‌های آینده  زاینده‌رود 
تحویــل بدهیــم. ســخنم را بــا بنــد پایانــی شــعر »ای زنــده‌رود 
کنــون خطــاب به  کــه خطــاب بــه زنــده‌رود اســت اما ا خفتــه« 

همشــهریان زنده‌رود، به پایان می‌برم:
زنده‌رود ای زنده از اشک سپید

گاوِ خونی می‌خروشد پر امید
کن ای زنده‌رود گوش 

کنون زان توست نوبت ا
کن زنده‌رود ناله بس 

تیشه در انبان توست!


